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شورای سردبيری فرهنگ پويا

می كنـد. در ديگـر نظام هـا و تئوری هـای مطـرح شـده، از مسـأله پيوند 
اخلاق و سياسـت، اسـتفاده ابزاری شـده اسـت. در يونان باسـتان و آتن، 
سوفيسـت ها، اخـلاق و سياسـت را دو پديـده متعيـن ديده انـد امـا بـه 

نسـبی گرايی اخـلاق رسـيدند. 
زمامـداران و سياسـت مداران در طـول تاريـخ به عمد از جدايی سياسـت و 
دين)فی الجملـه اخـلاق( سـخن گفته اند اما دين اسـلام بـا تركيب اخلاق 
و سياسـت بـر لـزوم اخلاقی بودن زمامـداران تاكيـد فراوانـی دارد. خداوند 
متعـال، حضـرت محمـد  را اسـوه حسـنه می خوانـد و او را دارای خلق 
عظيـم می دانـد: »و إنک لعلی خلـق عظيم«.اخلاق زمامـداری را می توان 
در حكومـت حضـرت محمـد و 5 سـال حكومـت حضـرت علی و 
در رفتـار و كـردار منصوبـان آن ها ديد.پيامبر اسـلام در شـيوه كسـب 
قـدرت مطابـق اخـلاق انسـانی عمل می كـرد و هرگز از نيرنـگ و فريب 
بهـره نمی گرفت، به تدوين منشـور يا قانون اساسـی همت گماشـت و در 
تمـام مراحـل زندگی سياسـی خـود عالی تريـن مضامين اخلاقـی و دينی 
را بـه نمايـش گذاشـت همـان گونه كه نايـب بر حقش مـولا علی نيز 
فرازهـای باشـكوهی از اخلاق زمامـداری را به منصه ظهور رسـانيد. البته 
بايسـتی حسـاب زمامـداران بی اخـلاق داعيـه دار حكومـت اسـلامی را از 
سـيره و رويـه ايـن دو  بزرگوار جدا دانسـت. خلفای بنی اميـه و بنی عباس 
گرچـه داعيـه دار خلافت و جانشـينی پيامبـر بودند، هيچ گاه نتوانسـتند 
حتـی ذره ای از منـش و روش آن بزرگـوار را اجرايـی كننـد؛ چراكـه هيـچ 
التزامـی بـه قيدهـای اخلاقـی و رفتـاری نداشـتند. در طـول تاريـخ نيـز 
هميـن مصيبـت تكرار شـد و تـا  دوران كنونی هم حاكمانـی چون صدام 
و قذافـی و ديگر حاكمان كشـورهای اسـلامی كه خـود را داعيه دار اجرای 
حكومت نبوی دانسـته و می دانند، هيچ نشـانی از شـاخصه های آن دولت 
بی نظيـر را نداشـته و ندارنـد؛ چراكـه به اخـلاق زمامداری پايبنـد نبوده و 
نيسـتند، البتـه تنهـا در ايـران، حكومتي مبتني بـر آموزه ها و سـيره پيامبر 
گرامـي اسـلام و حكومـت علـوي تشـكيل شـد و در رأس آن، رهبـران 
متخلـق قـرار داشـته و دارند هـر چند در سـطوح پائين تـر در ادامه جامعه، 

ضعف هـاي اساسـي هنوز وجـود دارد.
 راه نجـات جامعه اسـلامی، از رهگذر اخلاق گرايـی حاكمان آن می گذرد 
بـه اميـد روزی كـه اخلاق زمامداری در همه كشـورهای اسـلامی و حتی 

غير اسـلامی حاكم شـود. آمين.

اخلاق زمامداران؛ 
رمز پيشرفت جهان اسلام

حرف آخر

معنـای  بـه  كارگـزاران  اخـلاق  بايسـته  های  و  كارگـزاری  اخـلاق 
آراسته شـدن نفـس مقام هـای سياسـی و اداری بـه خلق هـای پسـنديده 
و زدودن خلق هـای ناپسـند اسـت .ناگفتـه پيداسـت كـه گرايـش بـه 
قـدرت، آثـار بـدی بـر روح و روان زمامـداران دارد و بـرای جلوگيـری 
از آثـار نامطلـوب قدرت طلبـی بـر سـطوح مختلـف جامعـه، بايـد بـر 
پيراسـتن  شـود.  تاكيـد  زمامـداران  و  حاكمـان  اخلاق گرايـی  لـزوم 
نفـوس و آراسـتن اخـلاق، رمـز مانايـی انسان هاسـت همان گونـه كـه  
خداونـد در قـرآن كريـم، اخـلاق نيكـوی پيامبـر را باعث اسـتحكام 
حكومـت و جـذب مـردم ذكـر می كنـد. رعايـت ايـن مهـم بـرای همه 
انسـان ها به ويـژه حاكمـان كـه الگـوی يـک جامعـه بـه شـمار می آيند، 
خطرهـای  آن  بـه  بی توجهـی  كـه  اسـت  بايسـته  و  شايسـته  امـری 
جبران ناپذيـری را بـرای جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشـت. اتصـاف بـه 
مـواردی ماننـد تزكيـه، ايمان، تقـوا، مناعت طبـع، ساده زيسـتی، تواضع، 
پرهيـز از قدرت طلبـی و حب مـال، انتقاد و انتقادپذيـری، اهميت دادن به 
بيت المـال، پرهيـز از كم كاری، خضـوع در برابر قانـون، رعايت عدالت و 
امانـت، تعهـد به موازيـن و معيارهای اسـلامی، خوش برخـوردی و ده ها 
مـوارد ديگـر را می تـوان از بايسـته های اخلاقـی يک كارگـزار در دولت 
اسـلامی دانسـت كـه بـا التزام بـه ايـن عوامـل و مؤلفه ها جامعـه را نيز 
می تـوان به سـوی اخلاقی شـدن هدايـت كرد. زمامـدار خوب، مـردم را 
نيـز بـه سـمت خوبی هـا و پرهيـز از بدی هـا سـوق می دهـد. بـه تعبيـر 
حضـرت امـام خمينی، »ايـن تزكيه و داشـتن تقوا برای رؤسـای جمهور 
و دولتمـردان و متصديـان امور برحسـب تصدی كه دارنـد، بيش تر لازم 
اسـت تـا مـردم عـادی، چـون عـدم تزكيه و عـدم تقـوای سـردمداران، 
باعـث تباهـی و فسـاد يک كشـور می شـود و تـا تزكيـه در رده های بالا 
حاصـل نشـود، مملكت اصـلاح نخواهد شـد.« زمامدار نمونـه، حكومت 
را به خودی خـود دارای ارزش ندانسـته و زمامـداری را هنگامی ارزشـمند 
می يابـد كـه در مسـير اهـداف الاهـی قـرار گيرد. علـی در ايـن باره 
می فرمايـد: »خدايـا! تـو می دانـی كه من حكومـت و ملک و رياسـت را 
نخواسـتم، بلكـه قيـام به حدود تو و پاسـداری از شـرع و قـراردادن امور 
بـر سـر جای خود و رسـاندن حقوق بـه اهلش، پيـروی روش پيامبرت و 
ارشـاد گمراهـان بـه نور هدايت تـو را خواهانم.« ايـن روش و رويه نظام 
سياسـی اسـلام اسـت كـه بـر رعايـت اخلاق گرايـی زمامـداران تاكيـد 
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